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رخداد حادثه ها

شــرق: ســارقان حرفه ای که طعمه های خــود را از طریق ســایت های 
نیازمندی ها انتخاب می کردند، دســتگیر شــدند.  به گــزارش خبرنگار ما، 
فــردی روز ۱۳ آبان با مراجعه بــه کلانتری مجیدیه اعلام کرد از ســوی 
دو سرنشــین یک دســتگاه خودرو ســراتو ســفیدرنگ و با تهدید چاقو و 
ضرب وجرح، مورد سرقت و زورگیری شــش دستگاه گوشی تلفن همراه 
بــه ارزش تقریبی ۳۰ میلیون تومــان قرار گرفته اســت.  مال باخته پس 
از حضور در پایــگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بــزرگ در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: «در نمایشــگاه فناوری اطلاعات در کشور امارات – شهر 
دوبی- تعداد هشــت دستگاه گوشــی تلفن همراه اپل خریداری کردم و 
برای فروش بــه ایران آوردم؛ از آنجایی که این مدل گوشــی ها هنوز وارد 
کشــور نشــده بود، نتوانســتم آنها را در بازار خریدوفروش گوشــی تلفن 
همراه در خیابان حافظ بفروشــم. درنهایت گوشــی ها را برای فروش در 
ســایت دیوار آگهی کردم که پس از مدت کوتاهی شــخصی با من تماس 
گرفــت و خواهان خرید گوشــی ها شــد. با این شــخص در میدان هروی 
قرار گذاشــتم که در محل قرار دو نفر با خودرو ســراتو سفیدرنگ حاضر 
شدند. برای بررسی اصالت گوشی ها به مغازه فروش گوشی تلفن همراه 
رفتیم؛ پس از تأیید اصالت گوشــی ها از سوی مغازه دار و تعیین مبلغ ۳۰ 
میلیــون تومان برای آنها، برای پرداخت پول از ســوی خریداران از مغازه 
خارج شــدیم و پیاده به سمت شــعبه بانک حرکت کردیم اما به محض 
نزدیک شــدن به محل پارک خودرو سارقان، ناگهان آنها با چاقو به سمت 
من حمله ور شــدند و پس از مجروح کردن من از ناحیه دست، هر هشت 
دستگاه گوشی تلفن همراه را سرقت کردند و با ماشین به سرعت از محل 
متواری شــدند». هم زمان با آغاز رسیدگی به پرونده اولیه، شکایت مشابه 
دیگری درباره زورگیری به وســیله سرنشــینان یک دستگاه خودرو سراتو 
ســفیدرنگ از کلانتری نارمک به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
ارجاع شــد.  مال باخته در اظهاراتش به کارآگاهــان گفت: «دو نفر برای 
خرید دو دستگاه موتورســیکلت برقی به ارزش تقریبی یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان به مغازه من در فلکــه اول تهرانپارس آمدند. مبلغ صد هزار 
تومــان به عنوان پیش پرداخت به من تحویل دادند و با دادن آدرســی در 
بلوار ابوذر درخواست کردند موتورســیکلت ها را به این نشانی ببرم و در 

آنجا تسویه انجام شــود. موتورسیکلت ها را از طریق پیک به نشانی بلوار 
ابوذر ارســال و پس از مدت کوتاهی اطلاع پیــدا کردم که خریداران پس 
از تحویل گرفتن موتورســیکلت ها زمانی که قصــد پرداخت پول از طریق 
دســتگاه پز تحویلی به پیک را داشتند، به راننده پیک حمله ور شده، او را 
با چاقو از ناحیه دســت مجروح و پس از استفاده از اسپری افشانه اقدام 
به سرقت دو دستگاه موتورسیکلت برقی کرده و از محل متواری شده اند. 
با توجه به شیوه و شگرد سارقان در شناسایی و سرقت از دو مال باخته، 
کارآگاهــان با بررســی تصاویر به دســت آمده از دوربین های مداربســته 
متعلق به دو مغازه فروش گوشــی تلفن همراه در میدان هروی و مغازه 
اسباب بازی فروشی در فلکه اول تهرانپارس اطمینان پیدا کردند که هر دو 
سرقت به دست یک گروه دونفره از ســارقان انجام شده است. در ادامه، 
با شناســایی خودرو سراتو اطلاع پیدا کردند که خودرو در بلوار فرحزادی 

سرقت شده است. 

کارآگاهان در ادامه تحقیقات با بهره گیری از بانک مجرمان ســابقه دار 
و انجــام چهره نگاری موفق به شناســایی یکی از مجرمــان حرفه ای به 
نام «محمد. الف» (۲۵ســاله) شــدند.  بررســی ســوابق «محمد» نشان 
داد وی در یــک نــزاع و درگیــری دســته جمعی منجر به قتل دســتگیر 
شــده و مدتی را در زندان گذرانده بــود و درحال حاضر نیز تحت تعقیب 
دســتگاه قضائی قرار دارد.  با شناســایی تصویر «محمد» از سوی شکات 
به عنوان راننده خودروی ســراتو مســروقه، کارآگاهان بــا انجام اقدامات 
ویژه پلیســی و با بهره گیــری از اطلاعات موجود در ســوابق متهم اقدام 
به شناســایی محل تردد او در محــدوده خیابان فرجام در شــرق تهران 
کرده، وی را سوار بر یک دســتگاه موتورسیکلت آپاچی سبزرنگ مشاهده 

و دستگیر کردند. 
با دســتگیری «محمد»، وی در همان تحقیقــات مقدماتی صراحتا به 
ســرقت از دو مال باخته به همراه همدستش به نام «میثم. ن» (۲۶ساله) 
اعتــراف کرد که بلافاصلــه میثم نیز به عنوان یکی از مجرمان ســابقه دار 
در زمینه ســرقت خودرو مورد شناســایی قرار گرفت.  در ادامه، مخفیگاه 
میثم در منطقه نظام آباد شناســایی و او در زمان خروج از مخفیگاهش با 
یک دستگاه خودرو ســمند نوک مدادی دستگیر و به پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ منتقل شــد.  با انتقال متهمان به پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، محل نگهداری خودروی ســراتو مسروقه در پارکینگ 
منزل بســتگان «محمد. الف» در خیابان دلاوران شناسایی و در بازرسی از 
داخل خودرو مسروقه تعداد زیادی پلاک های دارای سابقه سرقت کشف 
شد.  ســرهنگ کارآگاه فخرالدین افراســیابی، رئیس پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی تهــران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: متهمــان در همان تحقیقات 
اولیه صراحتا به ســرقت های مشــابه اعتراف کردنــد و تحقیقات از آنها 
برای شناســایی دیگر جرائم ارتکابی شان در دســتور کار قرار گرفته است 
و از مال باختگانی که با این شــیوه و شــگرد و به وســیله سرنشینان یک 
دستگاه خودروی ســراتو سفیدرنگ مورد سرقت، زورگیری و ضرب وجرح 
قرار گرفته اند، دعوت می شــود برای شناسایی متهمان و پیگیری شکایات 
خود به این پایگاه در سیدخندان، خیابان ابوذر غفاری، بالاتر از بیمارستان 

رسالت، جنب کلانتری ۱۲۰ سیدخندان مراجعه کنند. 

انهدام شبکه ای که کارگران 
ساختمانی را گروگان می گرفتند 

شرق: سه مرد و دو زن سابقه دار که با گروگان گیری  �
کارگران ساختمانی، از خانواده آنها اخاذی می کردند، 
دستگیر شدند.  این پرونده زمانی در دادسرای جنایی 
تهران مطرح شــد که اوایل شــهریور امســال کارگر 
جوانی با مراجعه به دادســرای جنایی تهران مدعی 
شــد ســه نفر او را به بهانه کار ســاختمانی ربوده  و 
بعد از خانواده اش چند میلیــون پول گرفته اند. او به 
بازپرس ســهرابی گفت: من کارگر ساختمانی هستم 
و هر وقت بی کار باشــم، به میدان می روم. هشت روز 
قبل در میدان منتظر بودم که کسی من را برای انجام 
کار ســاختمانش ببرد. آن روز سرنشینان خودروی پژو 
پرشیایی به سراغم آمدند. آنها یک زن و دو مرد بودند 
و گفتند خانه ویلایی دارند که برای تعمیر آن چند روز 
نیاز به کارگر دارند و پول خوبی هم می دهند. من هم 
قبول کردم. مســافت زیادی طی شــد و بعد از مدتی 
متوجه شــدم از شهر خارج شــدیم. آن موقع بود که 
آنها با تهدید چاقو دست و دهان و پایم را بستند و من 
را داخل صندوق عقب خودرو انداختند. وقتی خودرو 
توقف کرد، آنهــا من را به زور داخــل قفس کبوتری 
انداختنــد. حدود هفــت روز داخل قفــس کبوترها 
زندانی بودم و در این مدت کتــک می خوردم. آنها از 
من پول می خواســتند، با تلفن همراهم با خانواده ام 
تماس گرفتند و درخواســت پول کردند. خانواده ام به 
ناچار به حســاب آنها پول واریــز کردند و مرا در یکی 
از شــهرهای اطراف تهران رها کردند.  بررسی ها برای 
یافتن متهمان ادامه داشت؛ اما شکایت های مشابهی 
مطرح شــد؛ مبنی بر اینکه آدم ربایــان پس از گرفتن 
مبالغ پنج میلیون تا ۱۰ میلیون تومان از خانواده های 
گروگان ها آنها را رها کرده اند. شــباهت در شیوه های 
آدم ربایی و شــغل افراد ربوده شده احتمال انجام این 
جرائم از ســوی یک باند را افزایش مــی داد؛ بنابراین 
تحقیقات با تمرکز بیشتر انجام شد تا اینکه سرنخ هایی 
از یک زن جوان به نام شــقایق به دســت آمد و او به 
دســتور بازپرس جنایی بازداشت شد.  زن جوان ابتدا 
منکر اتهامات بود؛ اما زمانی که با مدارک و شناسایی 
افراد ربوده شــده روبه رو شــد، لب به اعتراف گشود و 
گفت: من و همســرم صیغه ایم. پدرام و من به همراه 
دو نفر از دوســتان پدرام و همسر یکی از آنها این کار 
را می کردیم.  به  دنبال اعترافات زن جوان، کارآگاهان 
اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت اقدامات پلیسی را 
برای دستگیری دیگر اعضای باند انجام دادند و چهار 
متهــم را در خانه ای حوالی تهران بازداشــت کردند. 
در بررســی خانه نیز ســه نفر از گروگان ها را که هنوز 
خانواده های آنها پول نپرداخته بودند، داخل قفس ها 
پیــدا کردند.  پدرام یکی از متهمــان اصلی پرونده در 
تحقیقات گفت: همه اعضای باند ســابقه دار هستند، 
مدتی قبل بــه  خاطر جرمی که مرتکب شــده بودم، 
بازداشــت و بعد از تحمل حبس آزاد شــدم. اواسط 
تابستان یکی از هم بندی هایم به نام آرش را در خیابان 
دیدم. همین طور که با آرش مشــغول صحبت بودم، 
او یک دفعه پرسید اهل ریسک هستی؟ بعد هم گفت 
می توانیم از کارگران ســاختمانی کلــی پول بگیریم، 
چون اهل شکایت نیستند، بعد هم با این روش هشت 
کارگر را ربودیم و از خانواده هایشان پول گرفتیم.  بنا به 
این گزارش تحقیقات از متهمان همچنان ادامه دارد.

کشف ۵ میلیارد ریال طلای مسروقه
با دستگیری ســارقان طلاجات سه کیلوو ۷۰۰ گرم  �

طلای مســروقه به ارزش پنــج میلیارد ریال کشــف 
شد.  ســردار «ناصر اصلانی»، فرمانده انتظامی استان 
آذربایجان غربی در تشریح این خبر گفت: به دنبال وقوع 
ســرقت طلاجات در «چایپاره»، به دلیل حساســیت، 
دستگیری ســارقان در دستور کار مأموران پلیس  قرار 
گرفت. کارآگاهان با انجــام اقدامات اطلاعاتی، موفق 
شدند سارقان را در یکی از شهرستان های استان تهران 
شناســایی کنند و مأموران پس از شناسایی مخفیگاه 
آنان با هماهنگی مقام قضائی، چهار سارق را دستگیر 
کردند.  متهمان در بازجویی ها، به ســرقت ســه کیلوو 

۷۰۰ گرم طلا اعتراف کردند.

قاتل ۱۸ ساله دستگیر شد
قاتل ۱۸ســاله کــه در یک نــزاع مرتکب قتل  �

شــده بود، از ســوی پلیس همدان دســتگیر شد.  
ســرهنگ رضا زارعی، رئیس پلیس آگاهی استان 
همدان، گفت: دو جوان هفتم آبان سال جاری در 
نزدیکی یک مجتمع تجاری – مســکونی در شهر 
همدان با هم درگیر می شــوند که این نزاع منجر 
به قتل یکی آنها می شــود.  او بیان کرد: در جریان 
ایــن درگیری فیزیکی، فردی معــروف به «مهدی 
میوه» با استفاده از سلاح سرد یک جوان ۱۸ساله 
را به شــدت مجروح می کند.  رئیس پلیس آگاهی 
همدان اضافــه کرد: فرد مجروح به مرکز درمانی 
منتقل شــد؛ اما شدت جراحت و خون ریزی منجر 
به مرگ او در بیمارستان می شود.  سرهنگ زارعی 
اظهــار کرد: هرچند قاتــل از صحنه جرم متواری 
می شــود، ولی با تلاش پلیس این فرد شناسایی و 

دستگیر شد. 
 او دربــاره علل و انگیزه وقــوع این قتل گفت: 
چنــدی پیش ایــن دو جوان با هم درگیر شــده و 
مقتول به همراه دوستانش اقدام به ضرب و جرح 
قاتل می کننــد.  این مقام انتظامی ادامه داد: پس 
از این درگیری فیزیکی، قاتل مترصد فرصتی برای 
انتقام جویــی بود کــه هفتم آبان ســال جاری در 
جریان درگیری با مقتول، این پسر جوان را به قتل 

می رساند. 

کیفرخواست متهم پرونده قتل 
خانوادگی در ملکشاهی صادر شد

رئیــس  کل دادگســتری اســتان ایــلام گفت:  �
پــس از انجــام تحقیقــات و انجــام بازجویی ها، 
کیفرخواســت پرونده قتل پنج عضو یک خانواده 

صادر شد.  
محمد رزم، رئیس کل دادگستری استان ایلام، 
گفت: پس از انجام تحقیقات و انجام بازجویی ها 
کیفرخواســت این پرونده صادر و به شــعبه اول 
کیفری یک ارسال شد.  او گفت: عنوان اتهامی این 
فرد قتل عمد و انگیزه او نیز اختلافات خانوادگی و 
درگیری لفظی بیان شده است.  این متهم در تاریخ 
۱۷ تیر ســال جاری به علــت درگیری و اختلافات 
اعضای یــک خانواده را به رگبار بســت که نهایتا 
پنج نفر در این درگیری کشــته و متهم نیز از محل 
متواری شــد. این فرد در کمتر از سه روز شناسایی 

و دستگیر شد.

دستگیری سارقان زورگیر
از  � شــهریار  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 

دستگیری سارقان زورگیر گوشی های تلفن همراه 
با ۱۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.  

فریدون مکرمی اصل اظهــار کرد: زنی با مرکز 
فوریت هــای پلیســی تماس گرفــت و اعلام کرد 
سارقان، گوشی تلفن همراهش را با تهدید سلاح 
ســرد و به زور به ســرقت برده اند کــه بلافاصله 
تیمــی از مأموران کلانتری برای بررســی موضوع 
و دستگیری ســارقان به آدرس اعلامی اعزام شد.  
او گفــت: با حضــور مأموران کلانتــری در آدرس 
اعلامی، مشخص شد سارقان که چهار نفر بودند، 
با تهدید سلاح سرد، گوشی همراه مال باخته را به 
ســرقت برده و به سرعت از محل متواری شده اند.  
فرمانده انتظامی شهرســتان شهریار تصریح کرد: 
مأمــوران انتظامی با انجــام اقدامات اطلاعاتی و 
بازبینی دوربین های مداربســته محل وقوع جرم، 
موفق به شناســایی سارقان شده و آنها را در کمتر 
از ۲۴ ساعت دستگیر کردند.  مکرمی اصل تصریح 
کرد: متهمان دستگیرشده در مقر انتظامی با توجه 
به ادله و مســتندات پلیســی، به ۱۰ فقره سرقت 
گوشــی موبایل با تهدید چاقو از شــکات اعتراف 
کردند که در بررسی سامانه های تخصصی پلیس 
نیز مشخص شد متهمان سابقه سرقت داشته اند.  
او گفــت: متهمان پــس از تشــکیل پرونده، برای 
سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده 

شدند.

طراحی نقشه سرقت در زندان
فرمانده انتظامی شهرســتان کرج از دستگیری  �

ســارقان حرفه ای قطعات خودرو بــا اعتراف به 
۲۰ فقره ســرقت خبر داد.  ســرهنگ حســنعلی 
فیروزخواه گفت: اعضای باند ســارقان سابقه دار 
که در شهرســتان کرج اقدام به سرقت می کردند، 
پلیــس  بــه دســت  غافلگیرانــه  در عملیاتــی 

دستگیر شدند.  
او ادامــه داد: ایــن متهمــان کــه در دوران 
حبس در ندامتگاه کرج با یکدیگر آشــنا شده اند، 
برنامه ریزی هــای دقیق و ماهرانــه ای برای اقدام 
به ســرقت انجام داده بودنــد.  این مقام انتظامی 
افــزود: پــس از انجــام بازجویــی از دو متهــم 
دستگیرشــده و تحقیقات افســر پرونده، سارقان 
بــه ارتــکاب ۲۰ فقره ســرقت قطعــات خودرو 
اعتــراف و یــک نفر دیگــر از همدســتان خود را 
معرفــی کردند.  ســرهنگ فیروزخــواه در ادامه 
ایــن گزارش بیــان کرد: با تــلاش عوامل کلانتری 
کیانمهر، مال خر اموال مســروقه نیز شناســایی و 
در مجموع چهار نفر دستگیر شدند.  رئیس پلیس 
شهرســتان کرج اظهار کرد: تحقیقــات تکمیلی 
برای کشــف سایر ســرقت های احتمالی از سوی 
این باند و همچنین شناسایی دیگر همدستان آنها

 ادامه دارد.

شرق: پسر نوجوانی که برای تأمین هزینه های تحصیل 
حاضر شــده  بود ده هــا کیلو مرفین یــک قاچاقچی را 

نگهداری کند، پای میز محاکمه رفت. 
به گزارش خبرنگار ما، یک سال قبل مأموران پلیس 
تهران گزارشــی دریافت کردند مبنی بر اینکه نوجوان 
۱۸ساله ای به نام فرشــید مقدار زیادی مواد مخدر در 
خانــه اش نگهداری می کند. مأمــوران بعد از دریافت 
دســتور قضائی به خانه فرشــید رفتند و مقدار زیادی 
مرفیــن و چندین میلیون تومان وجه نقد از خانه پســر 

نوجوان کشف کردند. 
در بررســی ها مشــخص شــد ۲۳کیلــوو ۵۰۰ گرم 
مرفین و ده ها میلیون تومان وجه نقد در خانه کشــف 
شــده  است. زمانی که فرشــید دراین باره مورد پرسش 
قرار گرفت، ادعا کــرد مواد مخدر و پول ها به او تعلق 
ندارد. او گفت: شــخصی از من خواست این مرفین ها 
را برایــش نگهداری و در قبالش پول دریافت کنم؛ من 
هم قبول کردم؛ نمی دانستم چه اشتباه بزرگی می کنم. 

ضمن اینکه پول هــا هم متعلق به عمویم اســت. او 
پول ها را در خانه ما امانت گذاشــته  بود، می خواست 
خانه خریداری کند و پول نقد را به همین دلیل در خانه 

نگهداری کرده  بود. 
مأموران متوجه شــدند پدر فرشید فرد سابقه داری 
اســت که ســال ها قبل چندین بار به اتهام حمل مواد 
مخدر بازداشــت شده  است. بنابراین با توجه به سابقه 
خانوادگی این فرد و همچنین ســایر مدارک موجود در 
پرونده کیفرخواســت علیه متهم صادر شد. از آنجا که 
فرشید کمتر از ۱۸ سال داشــت، پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه هفتم دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده 
شــد. روز گذشته در جلسه رسیدگی به این پرونده بعد 
از اینکه کیفرخواســت علیه متهم خوانده شد، فرشید 

در جایگاه حاضر شــد و گفت: من کار اشــتباهی کردم 
و قبــول دارم اما واقعیت این اســت که نمی دانســتم 
محموله ای که نگهداری می کنم، مرفین اســت و فکر 
می کردم تریاک نگهداری می کنم. شــخصی به سراغم 
آمــد و از من خواســت در قبال دریافــت مبلغی پول 
برای چندروزی مواد را برایشــان نگهداری کنم. از آنجا 
که درسم خوب بود و می خواســتم برای خودم آینده 
روشنی درســت کنم، این پیشنهاد را قبول کردم. چون 
باید بــرای دریافت دیپلمم مبلغی پول می دادم و بعد 
هم برای ثبت نام در دانشــگاه و تأمیــن هزینه های آن 

پول لازم داشتم. 
متهم گفــت: پول هایی هم که در خانه پیدا شــد، 
متعلق بــه عموی من بــود. او پول هــا را در خانه ما 

امانت گذاشــته بود چــون قرار بود خانــه بخرد بعد 
هم ثابت شــد دروغ نمی گویم و مأموران پول ها را به 
عمویم دادند و او هم برای خودش خانه خرید و حرفم 

ثابت شد. 
متهم درباره اینکه پدرش فردی ســابقه دار اســت 
و احتمــال اینکه او برای کمک بــه پدرش چنین کاری 
کرده  باشــد، گفت: زمانی که پدرم در کار مواد بود من 
خیلی بچه بودم و چیزی یادم نمی آید. راســتش اصلا 
نمی دانســتم پدرم چنین ســابقه ای دارد. از وقتی که 
یادم می آید او دیگر این کار را نکرده  اســت. روز حادثه 
که مأموران به خانه مــا آمدند تا مواد را با خود ببرند، 
فــردی که مواد متعلق به او بــود هم در خانه بود اما 
به محض دیدن مأموران فرار کرد. او خودش را پشــت 
کولر مخفی کرد؛ مأموران هــم او را پیدا نکردند. بعد 

هم متواری شد. 
با پایــان گفته های متهم و وکیــل مدافع او هیئت 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

شــرق: حکم قصاص مرد جوانی کــه در یک دوئل 
عشقی جوان دیگری را به قتل رسانده  بود، از سوی 

دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت. 
بــه گزارش خبرنگار ما، دو ســال قبــل مأموران 
پلیس باخبر شدند درگیری ای در یکی از خیابان های 
تهران اتفاق افتاده که در آن جوانی مجروح شده و 
بعد از انتقال به بیمارســتان، جان خود را از دســت 
داده  اســت. زمانی که تحقیقات مأموران دراین باره 
آغاز شــد، پلیس دریافت فرد ضارب بعد از درگیری 
همچنان در محل حضور داشــته و بازداشــت شده  
اســت.  متهم در بازجویی ها علت درگیری  با مقتول 
را رقابت عشقی عنوان کرد و گفت: مدتی بود با یکی 
از همکارانم در شــرکت رابطه ای نزدیک پیدا کرده 
 بودم، او دختر جوانی بود که به خواستگاری او رفته  
بودم و می خواستیم با هم ازدواج کنیم؛ تا اینکه روز 
حادثه جوانی جلوی من را گرفت و از من خواســت 

دیگر سراغی از فرشــته، دختر مورد علاقه ام، نگیرم 
و ادعا کرد ابتدا او خواستگار فرشته بوده  است. من 
دقیقا متوجه نشدم چه می گوید؛ اما او به سمت من 
حمله کرد، من هم بــرای اینکه از خودم دفاع کنم، 
چند ضربه به او زدم. بعد درگیری بین ما تمام شــد 
و از هم جدا شــدیم. موتورم در محل جا مانده بود، 

بعد از چند دقیقه برگشتم موتورم را بردارم. 
متهم ادامه داد: وقتی برگشتم، مقتول دوباره به 
من حمله کرد. او قمه در دســت داشت و خواست 
من را بزند که من هم برای دفاع از خودم، قمه ای را 
که دســتش بود، گرفتم و یک ضربه زدم و بعد فرار 
کردم.  با پایان گفته های متهم و صدور کیفرخواست 
علیه او، پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه 

کیفری استان تهران ارسال شد. 
متهــم پای میــز محاکمــه رفت. او اتهــام قتل 
عمد را رد کرد و گفت: من می خواســتم با فرشــته 

ازدواج کنــم و خانواده هایمان هم در جریان بودند. 
مــن از حضور فرد دیگری در زندگی فرشــته اطلاع 
نداشتم و اصلا نمی دانســتم مقتول نیز به او علاقه 
دارد. زمانی که مقتول ســدِ راه من شد و گفت پایت 
را از زندگی فرشــته بیرون بکــش، تعجب کردم. ما 
بچه محل بودیم؛ اما من هیچ وقت او را ندیده  بودم. 
مقتول فکر می کرد من باعث شــده ام فرشــته به او 
پاســخ منفی بدهد؛ درحالی که مــن اصلا در جریان 
رابطه آنها نبودم. وقتی با هم درگیر شــدیم نیز به او 
توضیح دادم که قصدم ازدواج اســت و من اصلا او 

را نمی شناسم. 
متهم دربــاره درگیــری منجر به قتــل، توضیح 
داد: من برگشــتم موتورم را بــردارم، حدس می زدم 
درگیری پیش بیاید؛ بااین حال تصمیم داشتم موتور 
را بــردارم و برگردم که مقتــول دوباره به من حمله 
کــرد و من هم یک ضربه به او زدم. او من را زخمی 

هــم کرد.  بعــد از حادثه بود که متوجه شــدم بین 
مقتول و فرشــته رابطه ای بوده  اســت؛ فرشته بعد 
از مدتی این رابطه را قطــع کرده و به او گفته دیگر 
نمی خواهد در زندگی اش باشد. من از هیچ چیز خبر 
نداشتم. با اینکه در یک محل زندگی می کردیم، من 
در محل کارم با فرشــته آشنا شدم و عصرها بعد از 

کار هم او را به خانه می رساندم. 
با پایان گفته های متهم و با توجه به درخواست 
قصاص از ســوی اولیای  دم، متهم به قصاص و ۹۹ 
ضربه شــلاق به خاطر رابطه نامشروع محکوم شد. 
او به این حکم اعتراض کرد و دیوان عالی کشور آن 
را دوباره بررســی کرد؛ اما اعتراض متهم تأیید نشد 
و حکــم قصاص و ۹۹ ضربه شــلاق عینا مورد تأیید 
قرار گرفت. به این ترتیب پرونده متهم برای گذراندن 
مراحــل اجرای حکــم، به دادســرای جنایی تهران 

ارسال شد. 

قصاص؛ فرجام قتل در دوئل عشقی

شکار مال باختگان از طریق سایت هاى نیازمندى

پسر نوجوان در دادگاه: 
براى خرج تحصیل مجبور به نگهدارى مواد مخدر شدم

سانحه رانندگی در پاکستان ۱۶  قربانی گرفت
در پــی برخورد یک دســتگاه کامیــون با یک ون 
مسافربری در پاکستان دست کم ۱۶ نفر جان خود را از 
دست دادند. در این حادثه که در نزدیکی استان سند 
در پاکســتان اتفاق افتاد، یک دســتگاه کامیون حامل 
زغــال با یک ون برخورد کــرد و به مرگ ۱۶ نفر منجر 
شد.  منابع بیمارســتانی با تأیید کشته شدن ۱۶ نفر در 
این حادثه اعلام کردند: تعدادی هم مجروح شده اند 
کــه تحت درمان قرار دارند.  شــماری از قربانیان این 

حادثه زن و کودک بودند. 
ازدحام برای دریافت غذا با ۱۵ کشته

در اثر ازدحام جمعیت برای دریافت کمک غذایی 
در مغرب ۱۵ نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.  
در جریان توزیع کمک غذایی از ســوی یک مؤسســه 
خیریه در روستایی در جنوب مغرب، ازدحام جمعیت 
سبب کشته شــدن ۱۵ نفر شد.  این حادثه که پنج نفر 
مصدوم نیز به دنبال داشت، در استان صویره مغرب 
در میان یک بازارروز روی داد.  خشک سالی در مغرب 
محصولات کشاورزی را به شدت کاهش داده و سبب 
افزایش محصولات غذایی پایه شــده است.  محمد 
ششم، پادشاه مغرب، دستور ویژه ای برای رسیدگی به 
زخمی ها و همچنیــن کمک به خانواده های قربانیان 

صادر کرد. 

پلیس فرانسوی ۳ نفر را کشت
یک مأمور پلیس در فرانســه با اســلحه سه نفر 
را کشــت.  گفته می شــود که این پلیس، مادر همسر 
خود را نیز زخمی و ســپس اقدام به خودکشی کرد.  
براســاس تحقیقات اولیه یکی از کشته شــدگان، پدر 
همســر پلیس ضارب و فرد زخمی شده مادر همسر 
وی بوده اســت اما هویت دو نفر دیگر هنوز مشخص 
نیســت. تحقیقات درباره انگیزه ایــن مأمور در حال 

انجام است. 
۴۹ کشته و زخمی در سانحه رانندگی کلمبیا

سقوط یک دســتگاه اتوبوس مسافربری به داخل 
دره ای در کلمبیا جان ۱۴ نفر را گرفت و همچنین ۳۵ 

زخمی و مصدوم برجا گذاشت. 
 مقامــات کلمبیایــی می گویند: راننــده اتوبوس 
حین عبــور از جاده ناگهان با موتورســیکلتی مواجه 
می شــود کــه بــرای جلوگیــری از برخــورد بــا آن 
به ناچار از جــاده منحرف شــده و درنهایت اتوبوس 
بــه داخل دره ســقوط می کنــد.  به دلیــل بالابودن 
آمــار مجروحــان و زخمی هــا، تعــدادی از آنان به 
بیمارســتان های شــهرهای نزدیــک محــل حادثه 
منتقل شــدند.  حادثه در منطقه «سابانالارگا» حدود 
۵۰۰کیلومتری شمال غرب بوگوتا، پایتخت این کشور،

 رخ داده است. 

پنج قاره


